
نویسندگان و سخنرانان و فعالان سیاسی 
از حیث تأثیرگذاری اجتماعی، مسئولیت‌های 
ویژه‌ای دارند. ایفای این مســئولیت بســتگی 
به درک آنــان از مســئولیت اجتماعی دارد. 
این پرســش که نقدهای ما تــا چه حد نظام 
سیاسی و مســئولان را در بر می‌گیرد و تا چه 
حد به مردم آســیب و آزار می‌رســاند مهم 
اســت. پرسشــی که یک وجدان بیدار باید از 
خود بپرســد، این اســت که آیــا نقدهای ما 
سازنده اســت یا اینکه می‌خواهیم همه‌چیز 
را بدتر کنیم. آیا دلمــان می‌خواهد که مردم 
بیشتر زجر بکشــند تا رقیب رســواتر شود یا 
مرهمی بــر زخم مردم باشــیم؟ اینکه همه 
ما گرایشــات و علایقی داریم و بر این اساس 
مخالفان خــود را خطــاب می‌کنیم طبیعی 
است اما مشکل اینجاســت که گاهی عموم 
مــردم را وجه‌المعامله قــرار می‌دهیم و در 
آنان تنش روانی ایجاد می‌کنیم. نویسندگان و 
سخنرانان در رسانه‌های اجتماعی می‌توانند 
در جامعه امیدآفرین باشند و البته می‌توانند 
التهاب‌آفرینی کنند. چندی‌پیش یک »کلیپ« 
تصویری چنددقیقه‌ای از مصاحبه یک فعال 
رســانه‌ای با یک کارشــناس اقتصادی دیدم 
که دربــاره بحران‌هــای پیــش‌روی اقتصاد 
ایران گفت‌وگــو می‌کردند. تصوری که در من 
از ایــن دو نفر پدید آمد )امیدوارم که اشــتباه 
کرده باشم( این بود که از اینکه چنین بحرانی 
پدید آید، لذت می‌بردند و احســاس شــعف 
می‌کردند. نگرانی عمیقی در آنان آشکار نبود، 
گویی از اینکه مردمان به‌دلیل سیاســت‌های 
غلط به زحمت و درسر بیفتند، لذت می‌برند. 
مهم آن بود که رقیب آنان )حکومت باشــد 
یا فلان مقام مســئول( رسوا شــود، حال این 
رســوایی به ضرر مردم باشد مهم نیست؛ به 
بوی خونِ دلِ ریشِ مردمان سرمست‌شــدن 
نه حکایــت جوانمردی اســت. مهم‌تر آنکه 

التهاب‌آفرینی و تنش  آن سخنان 
روانی بیشتری در مردمان ایجاد و 

وضع آنان را وخیم‌تر می‌کرد. 

تحول دیجیتال در نظام بانکی، شــیوه ارائه 
خدمات مالی را به‌طور بنیادیــن دگرگون کرده 
اســت. بانکداری دیجیتال با افزایش ســرعت، 
سهولت دسترسی و کاهش هزینه‌های عملیاتی، 
به یکی از ارکان اصلی رقابت در بازارهای مالی 
تبدیل شده است. با این حال، گسترش خدمات 
برخط و اتکای فزاینده بــه داده‌ها، چالش‌های 
نوینــی را در حوزه امنیت و حریم خصوصی به 
همراه آورده که در صورت غفلت، می‌تواند ثبات 
و اعتبــار نظام بانکی را با تهدیدی جدی مواجه 
کند. در بانکــداری دیجیتال، اعتماد مشــتریان 
مهم‌ترین سرمایه نامشــهود بانک‌ها محسوب 
می‌شــود؛ ســرمایه‌ای که در برابــر تهدیدهای 
ســایبری به‌شدت آســیب‌پذیر اســت. افزایش 
حملات فیشــینگ، نفوذ به سامانه‌های بانکی، 
ســرقت هویت و سوءاستفاده از داده‌های مالی 
نشان می‌دهد مجرمان سایبری همگام با توسعه 
فناوری، روش‌های خود را پیچیده‌تر و هدفمندتر 
کرده‌انــد. در چنین شــرایطی، امنیت دیگر یک 
موضوع صرفا فنی نیســت، بلکه به مسئله‌ای 
راهبردی در مدیریت ریســک، پایــداری مالی و 
حتــی ارزش‌گــذاری برند بانک‌ها تبدیل شــده 
است. هم‌زمان با گســترش همکاری بانک‌ها و 
شرکت‌های فین‌تک برای ارائه خدمات نوآورانه، 
ســطح جدیدی از ریســک‌های امنیتی نیز پدید 
آمده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد سهم 
قابل توجهی از نشت و افشای اطلاعات بانکی 
در بستر همکاری با بازیگران ثالث رخ می‌دهد؛ 
رخدادهایی که علاوه بر زیان‌های مالی مستقیم، 
می‌توانــد اعتماد عمومی به سیســتم بانکی را 
تضعیف کند. از این منظر، مدیریت زنجیره تأمین 
دیجیتال، ارزیابی مستمر ریسک شرکای فناورانه 
و استقرار چارچوب‌های حاکمیت داده به یکی 
از الزامات کلیدی بانکداری مدرن بدل شــده 
است. در ایران، استفاده گسترده از نرم‌افزارهای 

رایگان،  وی‌پی‌ان‌هــای  و  نامعتبر 
را  مضاعفــی  امنیتــی  چالــش 
ایجاد  بانکــداری دیجیتــال   برای 

کرده است.

ســرمـقـالـه

یکشنبه 7 دی 1404مسئولیت اجتماعی ما
7 رجب 1447

28 دسامبر 2025
سال بيست‌ودوم

شماره 5291
30 هزار تومان

12 صفحه

ادامـه‌در 
صفحه

10
ادامـه‌در 
صفحه

10

ادامـه‌در 
صفحه

8

ادامـه‌در 
صفحه

10

مســئله این یادداشــت، مبارزه با »فســاد« 
به‌عنوان یک پدیده یا موضوع مهم در سیاست 
عمومی نیست؛ مسئله، غیبت گفتمان مبارزه با 
فساد در دل گفتمان عدالت‌محور رئیس‌جمهور 
پزشکیان است. تمرکز این نقد نه بر ابزارها، نه بر 
راه‌حل‌ها و نه بر دستورکارهای اجرائی، بلکه بر 
زبان، چارچوب معنا و منطق سخن‌گفتن قدرت 
است. این نقد را نخستین‌بار دکتر ظریفیان عزیز 
در گفت‌وگویی درباره الزامات ارتقای ســرمایه 
اجتماعی دولــت دکتر پزشــکیان مطرح کرد؛ 
نقدی واقع‌بینانــه و مصلحانــه. واقعیت این 
اســت که گفتمان مسعود پزشکیان، به‌روشنی 
گفتمــان عدالــت اســت: عدالــت اجتماعی، 
عدالت در توزیع، عدالت در شــنیدن صداها و 
عدالت در اخلاق سیاســی. این گفتمان از نظر 
ارزشی منســجم و قابل دفاع است. اما درست 
در همیــن چارچــوب، یک خلأ معنــادار دیده 
می‌شود: عدالت بدون صورت‌بندی صریحِ ضد 
فساد. در منطق گفتمانی، آنچه گفته نمی‌شود، 
گاه مهم‌تر از آن چیزی است که گفته می‌شود. 
وقتی عدالت بــه‌ طور مداوم تکرار می‌شــود، 
اما موضوع مبارزه با فســاد -به‌عنوان »نقیض 
عدالت«- در مرکز زبان سیاسی قرار نمی‌گیرد، 
یــک جابه‌جایی معنایی رخ می‌دهد: عدالت از 
یک مفهوم تضادساز، به یک ارزش آشتی‌جویانه 
بدل می‌شــود؛ عدالــتِ بدون دشــمن. در این 
چارچــوب، عدالت دیگر در برابــر رانت، امتیاز، 

شــبکه و تبعیض قــرار نمی‌گیرد؛ 
بلکه به مفهومــی اخلاقی، عام و 
کم‌تنش تبدیل می‌شود که می‌تواند 

بدون هزینه سیاسی پذیرفته شود.

یـادداشـت

نقد گفتمانی دولت

همکار گرامی جناب آقای علی صالحی
مصیبت وارده را تسلیت عرض می کنیم .از خداوند 
سبحان برای آن مرحوم غفران و برای  شما و سایر 

بازماندگان صبر آرزومندیم .
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یادداشت

 امنیت و حریم خصوصی
طرح »من شهردارم«؛ کاریکاتور مشارکت اجتماعی ستون پنهان بانکداری دیجیتال مناظره نمی‌کند، محاکمه هم نمی‌شود

یکی از روشــن‌ترین نشانه‌های 
عقبگرد در دوره ششــم شــورای 
شــهر تهــران، حــذف آگاهانــه 
محلــی  مشــارکت  نهادهــای 
انتخابی و بی‌عملــی عامدانه در 
قبال شــورایاری‌ها بود. نهادی که 
با وجود ضعف‌هــا و چالش‌های 
حقوقی که داشــت، بیــش از دو 

دهه به‌عنــوان تنها تجربه نیم‌بندِ مشــارکت محله‌ای 
انتخابی در تهران عمل کرده بود. این بی‌عملی، بیش از 
هر چیز، نشانه بی‌اعتمادی عمیق متصدیان این دوره به 

مشارکت سازمان‌یافته شهروندان است.
بــا این حال، از ســال ۱۴۰۰ به بعد که ازقضا شــورا، 
شهرداری و اغلب نهادهای تصمیم‌گیر هم‌راستا بودند، 
نه‌تنها هیچ تلاشی برای حل مشکل قانونی شورایاری‌ها 
صورت نگرفــت، بلکه عملا این نهاد به حاشــیه رانده 
شد. در عوض، تلاش شــد نهادهای انتصابی، از بالا به 
پایین و کنترل‌شده ایجاد شــود؛ در قالب‌هایی همچون 
هیئت‌امنــای محله، قرارگاه‌هــای محله‌محور، مجمع 
نخبگان محلات، شــبکه معتمدین، شوراهای مشورتی 
و اخیرا یک طرح نمایشــی و البتــه پرهیاهو به نام »من 
شهردارم«. این طرح برخلاف آنچه تبلیغ شده است، نه 
یک برنامه مشــارکتی نوآورانه، بلکه جایگزین نمایشیِ 
فقدان نهادهای واقعی مشارکت است. طرحی که فرم 
مشــارکت را حفظ می‌کند، اما محتــوا، قدرت و معنا را 
از آن تهی می‌سازد. شــهروند در این طرح نه مسئله را 
تعریــف می‌کند، نه درباره اولویت‌هــا چانه‌زنی می‌کند 
و نه امکان نظــارت دارد؛ او صرفا میان گزینه‌هایی رأی 
می‌دهــد که از پیش، در جایی بیرون از محله و خارج از 
اراده جمعی شهروندان طراحی شده‌اند. هفته گذشته، 
اجرای دور چهارم »من شــهردارم« با تبلیغاتی گسترده 
و پرهزینه آغاز شــد. آقای زاکانی مدعی شده است که 
در دوره‌هــای قبلی، حدود دو میلیــون نفر در این طرح 
مشارکت کرده‌اند. این ادعا اما با واکنش اعضای شورای 
شــهر مواجه شده که شــهرداری را به آمارسازی متهم 
کرده‌اند. پاســخ رسمی شــهرداری، اســتناد به وجود 
»شماره موبایل شرکت‌کنندگان« بود؛ پاسخی که از یک 

واقعیت نگران‌کننده‌تر پرده برمی‌دارد.

مکــرر  روایت‌هــای  بــر  بنــا 
این  شــهروندان، ثبت و گردآوری 
شــماره‌ها نــه حاصل مشــارکت 
اخذ  نتیجــه  بلکــه  داوطلبانــه، 
اطلاعات شخصی است. در موارد 
متعــددی، شــماره‌تلفن افراد به 
بهانه‌هایــی مانند بلیــت رایگان، 
خدمات ســامت مانند تست قند 
خون، یا ســایر مشــوق‌ها دریافت شــده و سپس بدون 
رضایت آگاهانه، در ســامانه »من شهردارم« ثبت شده 
اســت. در واقع به جای آنکه با یک مشــارکت واقعی 
روبه‌رو باشیم، شــاهد نوعی سازمان‌دهی پرهزینه برای 
اســتخراج و ثبت شــماره‌های تلفن همراه مردم برای 
تکمیل و ارائه آمار نجومی هستیم؛ حال آنکه خروجی 
کار کاملا پوچ و غیرمردمی اســت. ابعاد مسئله زمانی 
نگران‌کننده‌تر می‌شــود که پای کــودکان و مدارس به 
میان می‌آید. گزارش‌های متعدد رســانه‌های شــهری 
نشــان می‌دهد که شــهرداری از طریق مدارس با وعده 
مســابقه و جایزه، دانش‌آموزان را وارد این فرایند کرده 
و از آنان خواســته‌اند تا والدین خود را وادار کنند که در 
طرح »من شهردارم« ثبت‌نام کنند. کاری که هیچ ربط و 
نسبتی با آموزش شهروندی و مشارکت اجتماعی ندارد، 
بلکه سوءاســتفاده‌ای آشکار از موقعیت نهادی مدرسه 
و خدشــه به اعتبار آن نزد کودک و خانواده است؛ صرفا 
با هدف اینکه شــهرداری بتواند آمــار مورد نظر خود را 
تولید کنــد. هم‌زمان، به گفته اعضای شــورا و فعالان 
حوزه مدیریت شــهری، کارکنان نواحی شــهرداری نیز 
ناچار شــده‌اند در معابر عمومی، با روش‌هایی خاص، 
مردم را به ثبت‌نام در این طرح ترغیب کنند. به‌گونه‌ای 
که این رفتار، نه‌تنها برای شهروندان، بلکه برای کارکنان 
شهرداری نیز تحقیرکننده و فرساینده شده است و آنها 
خــود را به عنــوان ابزار اجرای یک نمایش مشــارکتی 
تقلیل‌یافته می‌بینند. از منظری جامعه‌شناســانه، پروژه 
»من شــهردارم« نمونه کلاسیک یک مشارکت نمایشی 

و غیرواقعــی اســت: مشــارکتی از بــالا، 
جهت‌دهی‌شــده و بی‌خطر بــرای مدیران. 
مشارکتی که به‌جای توانمندسازی شهروند، 
او را به عدد، داده و نمودار تقلیل می‌دهد.

می‌رفت،  انتظار  که  همان‌طور 
چندی‌پیــش  مثبــت  پاســخ 
ســعید جلیلــی به دعــوت برای 
مناظره از ســوی حســن روحانی، 
رئیس‌جمهور اســبق کشــورمان، 
موجب نشــد که چنین مناظره‌ای 
برگزار بشــود و همیــن امر به این 
شــائبه در اذهان عمــوم دامن زد 

که جلیلی اهل مناظره نیســت و ایــن اعلام آمادگی 
فقط اقدامی نمایشــی بوده‌ اســت. هرچند در چنین 
مناظره‌ای البتــه اگر روزی برگزار بشــود، موضوعات 
و پرونده‌هــای متعددی باید مورد بحــث قرار بگیرد، 
اما بی‌تردیــد مناظره در باب پرونده کرســنت یکی از 
جدی‌ترین مطالبات اصحاب رســانه و کارشناســان و 
تحلیلگران اســت. پرونده کرســنت به‌راستی موردی 
عجیب اســت. مدیران اجرائی قراردادی بسته‌اند که 
گاز تولیدشــده از فلان میدان نفتی را که سوزانده‌ شده 
و هدر می‌رود، به یک شــرکت خارجی بفروشند. نهاد 
ناظر بر این قرارداد ایراد می‌گیرد که خریدار با پرداخت 
رشــوه قیمت پایینی را به طــرف ایرانی تحمیل کرده‌ 
است. اجرای قرارداد متوقف می‌شود و طرف خارجی 
شــکایت کــرده و جریمه‌ای هنگفت از طــرف ایرانی 
می‌گیرد. اما نکته شــنیدنی ماجرا این است که از یک‌ 
سو ادعای ارزان‌فروشی به لحاظ منطقی زمانی ارزش 
بررسی می‌یابد که در همان زمان مشتری به‌اصطلاح 
دســت‌‌به‌‌نقدی وجود داشته‌ باشــد. در غیراین‌صورت 
چنین ادعایی تا ســطح یک کارشــکنی و به‌اصطلاح 
چــوب لای چــرخ مدیران اجرائی گذاشــتن ســقوط 
می‌کند. از ســوی دیگر زیان‌باربودن یک قرارداد لزوما 
توجیه درستی برای فسخ آن نیست، زیرا ممکن است 
خســارت ناشی از فسخ بیشــتر از زیان اجرای قرارداد 
باشد. ســعید جلیلی به‌عنوان عامل اصلی جلوگیری 
از اجرای قرارداد تاکنون نه مســتنداتی درمورد وجود 
پیشــنهاد بالاتر ارائه کــرده و نه برآورد خــود را از دو 
متغیر مهم )خســارت ناشی از فســخ و زیان ناشی از 
اجرا( اعلام کرده که بتوان اقدام ایشان به جلوگیری از 
اجرای قرارداد را موجه تلقی کرد. در دوران انتخابات 
ریاست‌جمهوری و در پاسخ به سخنان ایشان درمورد 
پرونده کرسنت، زنگنه وزیر اسبق نفت او را به مناظره 
دعوت کرد، اما جلیلی با این پاســخ که جای متهم بر 
سر میز مذاکره نیست، از مناظره طفره رفت. بعدها در 
پاسخ به دعوت حسن روحانی هم به او توصیه کرد با 
یک دانش‌آموز مناظره کند! اما عاقبت ناگزیر شــد به 
صــورت ظاهری مناظره را بپذیــرد. مروری بر گفته‌ها 
و مواضع ســعید جلیلــی درمورد پرونده کرســنت و 
همچنین بسیاری از پرونده‌های مطرح دیگر، به‌خوبی 
هــر ناظر منصفی را به این باور می‌رســاند که او اهل 

مناظــره نیســت. دربــاره پرونده 
کرســنت، او به‌خوبــی می‌دانــد 
با چه پرســش‌هایی  در مناظــره 
روبه‌رو خواهد شــد و نیز می‌داند 
که پاســخ‌هایش هیچ شنونده‌ای 
را قانــع نکرده و حتی بســیاری از 
طرفدارانش را دچار تردید بنیادین 
خواهد کــرد. او فقــط ادعا‌هایی 
را درباره فســاد مطرح می‌کند کــه البته در جای خود 
ارزش بررســی و رســیدگی بدون هرگونــه اغماض و 
مصلحت‌اندیشــی را دارد، امــا هرگز پاســخی به این 
پرســش منطقی نخواهد داد که چرا می‌پنداشت این 
قرارداد هرچند درگیر فســاد، باید فسخ بشود و با چه 
محاسباتی خسارت فســخ را کمتر از زیان اجرا برآورد 

می‌کرد؟
او مناظره نمی‌کند، زیرا با تسلطی که همفکرانش 
بر تریبون‌های عمومی دارند، می‌پندارد با جریان‌سازی 
رســانه‌ای و متهم‌کردن رقبــا می‌تواند بــرای مدتی 
طولانی این پرونده را مســکوت نگه‌ دارد تا حساسیت 
افــکار عمومــی دربــاره آن فروکش کنــد. گویی او و 
همفکرانــش کاربــرد ایــن پرونده را فقط در ســطح 
ســوژه‌ای برای تبلیغات مخــرب دوران انتخابات که 
معمــولا جریــان رقیب فرصــت کافی بــرای تحرک 
اصولی و پاســخ‌گویی منطقی ندارد، فروکاســته‌اند. 
از دید آنان لازم نیســت مردم دربــاره این پرونده چیز 
زیادی بدانند و در پرتو این دانســته‌ها، خادمان کاربلد 
و دلســوز را از مدعیان ناشــی و توهم‌زده تشــخیص 
بدهند. بی‌تردید بعضی مســئولان و دســت‌اندرکاران 
برگزاری چنین مناظره‌ای را در شــرایط فعلی جامعه 
مصلحت نمی‌دانند. شــاید توجیه آنان این باشــد که 
چون نتیجه این مناظره یا متهم‌شدن گروهی از مدیران 
سابق به فساد و اهمال است، یا متهم‌شدن گروه دیگر 
به کارشکنی غیرمســئولانه، پس بهتر است از خیر آن 
بگذریم و بهتر اســت این پرونده همچنان مســکوت 
بماند. اما این نگاه مصلحت‌اندیشــانه به دلایل زیر از 

استحکام کافی برخوردار نیست:
1- برگزار‌نشدن این مناظره کمکی به مسکوت‌ماندن 
پرونده نمی‌کنــد، زیرا اخبار مربوط به محکوم‌شــدن 
طرف ایرانــی به پرداخت غرامت و تملک دارایی‌های 
ارزشمند کشورمان گاه‌وبی‌گاه منتشر می‌شود و داغ دل 

ایران‌دوستان را زنده می‌کند.
2- حتی اگر رســانه‌های داخلی درباره این پرونده 
سکوت بکنند، رسانه‌های دشمنان ایران به بهترین نحو 

از این مبحــث به‌عنوان یک حربه تبلیغی 
علیه نظام اســتفاده خواهند کرد و اتفاقا 
سکوت رسانه‌های داخلی حربه دشمنان 

را تندتر و برنده‌تر می‌کند.

یادداشت

روزبه کردونی

سیاست‌پژوه ناصر ذاکری

کارشناس اقتصادی

کیومرث اشتریان

علی پیرحسین‌لو

فعال سیاسی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین

محمدرضا حسین‌زاده
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در کانون بحران
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شب توفانی فوتبال ایران

 تاریکی در پایتخت اوکراین
 پیش از سفر سرنوشت‌ساز زلنسکی به آمریکا

 هم‌زمان با جهش هزینه‌ها و استهلاک ایرلاین‌های کشور، دولت 
در لایحه بودجه سال 1405 نرخ سوخت هواپیما را دوبرابر کرد؛

در نعت اصغر عبداللهی

زنوزی ادعای مطرح‌شده 
را ثابت می‌کند؟

جنگل هوشیار

پیام موشکی پوتین برای 
نشست مارآلاگو

 اقتصاد زمین‌گیر 
شرکت‌های هواپیمایی
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نگاه

یادداشتی از  مجتبی راعی

ایران‌مال بدون سند، وثیقه 
چند‌صدهمتی بانک مرکزی

 تهران- بیروت 
درعصر یخبندان؟

لبنان در آینه روابط با ایران در سال ۲۰۲۶، در گفت‌وگویی با محمدعلی مهتدی و ابوالقاسم دلفی

‌عبدالرحمــن فتح‌الهی: هفتم اکتبــر بی‌تردید نقطه 
عطفی در معادلات امنیتی و سیاســی خاورمیانه بود 
و موجــی از بازتعریف نقش‌هــا، ائتلاف‌ها و خطوط 
تماس را بــه منطقه تحمیل کرد؛ تحولــی که لبنان 
نیز، به‌ دلیــل جایگاه خاص خود در معادله مقاومت 
و توازن‌های شکننده داخلی، از پیامدهای آن مصون 
نماند. با این حال، آنچه بر پیچیدگی شــرایط افزوده، 
هم‌زمانــی این تحــولات با اســتقرار دولتی جدید در 
بیروت اســت؛ دولتی که با ریاســت‌جمهوری جوزف 
عون، نخســت‌وزیری نــواف ســام و وزارت خارجه 
یوسف رجی، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد در سیاست 
خارجی لبنان را بروز داده اســت. در چنین بســتری، 
روابط تهــران و بیروت وارد مرحله‌ای کم‌ســابقه از 
شکنندگی شده است؛ مرحله‌ای که نه‌صرفا محصول 
فشــارهای بیرونــی، بلکــه برآینــد تلاقــی تحولات 
منطقه‌ای، بازآرایی قدرت در لبنان و حساســیت‌های 
فزاینــده افکار عمومی این کشــور نســبت به نقش 
بازیگران خارجی اســت. حواشــی هفته‌هــای اخیر، 

از اظهارات دیپلماتیک تا مناقشــات رسانه‌ای، نشان 
داد کانال‌های ســنتی تعامل دیگر کارآمدی گذشته را 
ندارند و سوءبرداشت‌ها به‌ســرعت به تنش سیاسی 
تبدیل می‌شــوند. در روزهای پایانی ســال ۲۰۲۵، این 
وضعیت مبهم، چشــم‌انداز روشــنی برای روابط دو 
کشور در سال میلادی آینده ترسیم نمی‌کند. استمرار 
ایــن روند می‌توانــد روابط تهران و بیــروت را از یک 
همکاری مبتنی بر ملاحظات راهبردی، به مناســباتی 
حداقلی و پرهزینه ســوق دهد؛ مگر آنکه دو طرف با 
بازنگری در ادبیات، اولویت‌ها و سازوکارهای تعامل، 
از تعمیق این شــکاف شــکننده جلوگیــری کنند. اما 
برای واکاوی عمیق‌تر وضعیــت کنونی روابط تهران 
و بیروت و ترسیم چشم‌اندازی واقع‌بینانه از آینده این 
مناسبات در سال پیش‌رو، با دو چهره صاحب‌نظر به 
گفت‌وگو نشســته‌ایم؛ محمدعلــی مهتدی، تحلیلگر 
ارشــد مســائل خاورمیانه که ســال‌ها تجربه زیست، 
مشاهده میدانی و تحلیل تحولات لبنان را در کارنامه 

این گفت‌وگو را در صفحه  2  بخوانید‌خود دارد...

در انجمن اتیسم چه می‌گذرد؟

رق
 ش

ی،
یام

د پ
یلا

: م
س

عک
د‌، 

انی
خو

1  ب
ه  2

فح
 ص

در
 را 

ش
زار

ن گ
 ای

 گزارش تحقیقی »شرق« از ابهام‌های مالی
 مجوزهای پرمناقشه و نارضایتی ‌خانواده‌ها از یک سازمان مردم نهاد

‌صفحه 8

 نوای شادی و غم
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زادروزش در  بیضایی  بهرام  مرگ 

گفت‌وگوی احمد غلامی با نگار اسکندرفر

پای مقاله بیضایی ایستادم


